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  چكيده

هـاي   ها و تفاوت پردازد و هدف آن تبيين شباهت اين مقاله به بررسي مفهوم فضيلت از ديدگاه كانت و فارابي مي
منشـأ آن   ،فضـيلت چيسـت  : شود بررسي ميمسائل زير  الهمقدر اين . استهاي آن دو در اين باره  ه موجود در ديدگا

آيـا فضـيلت نسـبي    بي است، شرايط اكتساب آن چيست؟ كدام است؟ آيا فضيلت اكتسابي است يا فطري؟ اگر اكتسا
  .شود است يا مطلق؟ نيز ارتباط آن با خير، حد وسط، عادت، عقل و اراده بررسي مي

  يكليد يها واژه
  .دت، عقل، ارادهفضيلت، خير، حد وسط، عا 

  
 مقدمه

مندي  از جمله مسائل مهم اخلاقي، كيفيت فضيلت
انسان است كه علم اخلاق عهده دار اين بحـث شـده   

ذهـن علمـاي اخـلاق را بـه      اين مسأله همواره. است
مكاتـب اخلاقـي بـه     همةخود مشغول داشته است و 

هاي اساسي در ايـن   دغدغه. اند به آن پرداخته اي گونه

ــان  ــث، بي ــان    بح ــيلت و انس ــق از فض ــي دقي تعريف
نسبي يا  و مند، اكتسابي يا فطري بودن فضيلت فضيلت

مقاله حاضر به بررسـي تطبيقـي   . استمطلق بودن آن 
اين مسـائل از نظرگـاه دو فيلسـوف بـزرگ، ابونصـر      

پردازد تا نقـاط اشـترك و    فارابي و ايمانوئل كانت مي
  .ها را آشكار كند آن ياختلاف در آرا
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  شناسي هـ واژ1
  معناي لغوي -1-1

فضيلت در لغت به معناي رجحان، برتري، فزوني، 
دهخـدا،  ( 1مزيت، صفت نيكو در مقابل رذيلت اسـت 

  ).277: 36، ج1341
  معناي اصطلاحي -1-2

اند، كه  فلاسفه معاني متفاوتي از فضيلت ارائه كرده
در اين مقاله ضمن تمركز توجه به تعاريف مورد نظـر  

ديگري از فلاسفه مهم غربـي  تعاريف  كانت و فارابي،
  .گردد و اسلامي عرضه مي

در ميان فلاسفه غرب از جملـه سـقراط، فضـيلت    
به اين معني كه شخص عاقل بـه   ؛معادل معرفت است

كاپلسـتون،  (كنـد   حق اسـت، عمـل مـي   داند  آنچه مي
افلاطــون، فضــيلت يــك شــيء را ). 130: 1، ج1381

از ). 142- 3: 1375بورمـان،  ( دانـد  كمال آن شيء مي
اي اســت كــه موجــب  فضــيلت ملكــه«: نظــر ارســطو

شود و منحصـراً موقـوف بـه     انتخاب آزاد در عمل مي
اراده ماست و متضمن حد وسطي از لحاظ ماست كه 

يا همان است كه مـورد   ،شود از راه تعقّل مشخص مي
گفتنـي  ). 101: 1381ارسـطو،  (» تشخيص حكماسـت 

نفـس و فضـايل   است كه هر سه فيلسوف بـه قـواي   
در ميان فلاسـفه اسـلامي   . ها معتقد بودند برآمده از آن

از جمله غزالي، فضيلت مشتق است از فضل، و فضل 
از نظر او با فضيلت ترين اعمال،  .گويند را افزوني مي

چون صـفت كمـال بـاري تعـالي اسـت و       ،علم است
پـس اصـل   . فضيلت هر چيز به ثمـره آن چيـز اسـت   

ك، غزالـي،  .ر(ت، علـم اسـت   سعادت در دنيا و آخر
رأي او نيـز  تـوان گفـت    مـي  ،در واقع). 3-42: 1372

از نظر خواجه نصير، فضيلت، . شبيه رأي سقراط است

حد وسط است كه از اعتـدال قـواي نفسـاني حاصـل     
  ).108 -9: 1375ك، طوسي، .ر(شود  مي
  فضيلت از نظر كانت -2

عنوان اراده نيك و خير مطلـق   باكانت از فضيلت 
منـد را   ترتيـب، او انسـان فضـيلت    بـدين . كنـد  اد ميي

داند كه داراي اراده نيك باشـد، و در مـورد    انساني مي
هيچ چيـز در جهـان و حتـي بيـرون از     «: گويد ن ميآ

توان در انديشه درآورد كه بي قيد و شـرط   جهان نمي
» خـوب ] يـا ارادة [مگر خواسـت   ،خوب دانسته شود

هـاي خـارجي را ماننـد     او دارايي). 12: 1369كانت، (
ثروت، اسـتعدادات ذهنـي و سـجاياي اخلاقـي نظيـر      

دانـد، زيـرا    نفسه نمي خير مطلق و فيرا ... شجاعت و
در . ها براي غايات شـر وجـود دارد  امكان استفاده آن

حالي كه اراده نيك ممكن نيست در هيچ وضعي بد يا 
. شر باشد، و خير مطلق و بـدون قيـد و شـرط اسـت    

ســعادت را خيــر مشــروط، قلمــداد  كانــت همچنــين
به اين دليل كه، سعادت، ممكـن اسـت مايـه     ،كند مي

شـود، بنـابراين، او اراده    غرور و چه بسا خودپسـندي  
 :همـان (داند  نيك را شرط لازم شايستگيِ سعادت مي

به نظر او امكان ندارد عقل صرفاً بـراي  بنابراين، ). 13
يرا عقـل بـه   تأمين سعادت به انسان داده شده باشد، ز

مراتب كمتر از غريزه براي تأمين اين هـدف سـازگار   
لذا عقل براي تأمين هـدف ديگـري اعطـا    . شده است

جا كه بر حسب آفرينش، عقـل مـا    شده است و از آن
يعني بر اراده ما مؤثر است، بنـابراين، آن   ؛عملي است

] فضـيلت [هدف صرفأ انشـاي اراده فـي نفسـه نيـك     
ــي ــد  م ــن    ). 30: 1386راس، (باش ــه اي ــه ب ــا توج ب

نـت  رسـد كـه كـا    توضيحات، ابتدا چنين به نظـر مـي  
گونه  سعادت انسان را مذموم تلقي كرده است، اما اين

هـا و اميـال انسـان     نيست كه او هيچ اعتنايي بـه نيـاز  
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زيرا او اصطلاح خيـر اعلـي را بـه كـار      ،نداشته باشد
هاي اصـلي آن را فضـيلت بـه عنـوان      برد كه مؤلفه مي

طلق و سعادت بـه عنـوان خيـر نسـبي تشـكيل      خير م
ايـن خيـر اعلـي    «: گويد دهند و در توصيف آن مي مي

بيانگر خير كل و كامل است، كه در آن خير، فضـيلت  
به عنوان شرط، هميشه خير برتر است، زيـرا شـرطي   

حال آنكه، سعادت، هر چند . بالاتر از آن وجود ندارد
ودي خـود  اش خوشايند است، ولي به خ ـ براي دارنده

به صورت مطلق و از تمامي جهات خير نيست، بلكـه  
» هميشه مشروط به شرط رفتار اخلاقاً صـواب اسـت  

رسـد   بنابراين چنين به نظر مـي ). 184: 1384كانت، (
 -ب. فضـيلت، تنهـا خيـر مطلـوب نيسـت      -كه الف

  .شود فضيلت، خير ابزاري تلقي نمي
ره كانت علاوه بر اراده نيك، بـه اراده قدسـي اشـا   

. كنـد  كه همواره در راستاي وظيفـه عمـل مـي   كند  مي
برخلاف شخص داراي اراده نيك كه همواره به اصول 

زيرا تمايل وي در راستاي سرپيچي  ،عقلاني نياز دارد
جــا كــه شــخص اخلاقــي بــراي  هاســت و از آن از آن

استنتاج كارها از اصول نيـاز بـه عقـل دارد، لـذا اراده     
  ).Kant,1959: 29(چيزي جـز عقـل عملـي نيسـت     

، قلمرو عقـل عملـي، قلمـرو اعمـال اراده     ترتيب بدين
  .است

چـه دربـارة اراده نيـك گفتـه شـد،      با توجه به آن
كانـت در مقـام اشـاره بـه اراده از دو     است كه  گفتني

استفاده  » Der willeو Die willkur« اصطلاح مختلف
همـان قـوه بـه     Die willkurبـه طـور كلـي    . كنـد  مي

اعمـال ايـن   . گيري يا انتخـاب اسـت   ميماصطلاح تص
دقيقـاً همـان    ،يعني اراده كردن به طـور مناسـب   ؛قوه

تصـور  . تصميم يا شايد انتخـابِ انجـام كـاري اسـت    
اراده "تـوان آن را   به آن چيزي كه مي wille  كانت از

 Derبنابراين، كانت . شود ناميد، اطلاق مي "گذار قانون

wille هـاي   كند كه در انتخـاب  اي تفسير مي را به اراده
اي كـه   شود؛ يعني اراده قابل تحسين اخلاقي اظهار مي

ادلـه  . بدون قيد و شرط خوب است ،اگر خوب است
 Der wille و  Die willkurكانت مبني بر اينكه ايـن   

دو قوه مستقلند قابل مناقشه است با اين همه، تفكيك 
ور بين اراده قانونگذارانـه و غيـر قانونگذارانـه بـه ط ـ    

حال  .)42-3، 1381اوني، (معقولي ترسيم شده است 
بدون قيـد و  شود كه اراده،  بايد ديد چه چيز باعث مي

كانت معتقد است كه اراده نيك بـه  . شرط، نيك باشد
دليل نتيجه يا آثار خود، يا شايستگيش براي رسيدن به 

نفسـه   بلكه في. شود غايتي مطلوب، خوب دانسته نمي
، چنـين تصـميمي تنهـا بـه ايـن      بنابراين. خوب است

شرط از نظر اخلاقي نيكو و پسنديده است كه تنها به 
با تأكيدي  ،بدين ترتيب .خاطر نفس وظيفه انجام شود

گراهـا فاصـله    او از حـوزه غايـت  كه بر وظيفـه دارد،  
  .گيرد قرار ميگراها  گيرد، و در حوزه وظيفه مي
  منشأ فضيلت -2-1

تواند  اراده نيك نمياز نظر كانت، منشأ فضيلت يا 
بلكـه بايـد    ،امري تجربي و يا مبتني بـر تجربـه باشـد   

خـود  نانكه چهم. مبتني بر تكليف برآمده از عقل باشد
اش، بـه   عقـل، بـا قـانون عملـي    «: كنـد  نيز تصريح مي

واسطه نه از طريق احساس واسط لذت يـا   صورت بي
الم، نه حتـي از طريـق احسـاس لـذت از خـود ايـن       

سازد و فقط به اين دليل كه  ده را موجب ميقانون، ارا
تواند عقل عملي باشـد،   عقل به عنوان عقل محض مي

كانـت،  (» امكان قانونگذار بودن برايش فـراهم اسـت  
1384 :43.(  

جا كـه مفهـوم فضـيلت ارتبـاط نزديكـي بـا        از آن
تكليــف دارد، بنــابراين، بــراي روشــنتر شــدن مفهــوم 
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تكليف و ارتبـاط آن  فضيلت يا اراده نيك بايد مفهوم 
  .با برخي از مفاهيم ديگر توضيح داده شود

  تكليف-2-2
وظيفـه  « :كنـد  تكليف را چنين تعريف مـي  ،كانت

كردن از سر احترام به قانون  ، ضرورت عمل]تكليف[
  ).24: 1369كانت، (» است

  منشأ تكليف -2-2-1
از نظر كانت، منشأ تكليـف اخلاقـي صـرفاً عقـل     

توانـد   اين، از نظر او تكليف نميبنابر. نه تجربه ،است
زيرا ممكن نيست كه با قطعيت  ،بر تجربه استوار باشد

كامل، از راه تجربه، حتي يك مورد را پيدا كرد كه در 
آن قاعده كاري هر چند درست و بر حق تنها بر بنيـاد  

  ).36 :همان(اخلاقي و مفهوم وظيفه استوار باشد 
  احترام-2-2-2

احساس بسيطي است رام، از ديد وي، احساس احت
كه منشأ تجربي ندارد و از يك مفهـوم محـض ناشـي    

اي كه به صورت ماتقـدم شـناخته    به گونه ؛شده است
شود و از آن نوعي حالت تعالي و تفوق بـه انسـان    مي

اين احساس، تنهـا مخـتص بـه انسـان     . دهد دست مي
ــورنر، (اســت  ــت  ). 109: 1367ك ــه كان ــد ك ــر چن ه

عنـوان انگيـزه عمـل در نظـر     احساس احتـرام را بـه   
احترام بـه قـانون،   كند كه  گيرد، اما خاطر نشان مي مي

بلكه خود اخلاق است كـه   ،انگيزه براي اخلاق نيست
به لحاظ ذهني انگيزه تلقي شده است، به اين دليل كه 
عقل عملي محض، با طرد همه دعاوي خود دوسـتي،  

 بخشـد  اعتبـار مـي   ،به قانون كه تنها منشـأ اثـر اسـت   
)Kant, 1925: 323 .(  بنابراين، در مورد رابطه احتـرام

با تكليف بايـد گفـت احتـرام در حكـم منشـأ ذهنـي       
  .شود تكليف تلقي مي

ــه توضــيح قــانون از نظــر كانــت   آنكــهقبــل از  ب
، لازم است بيان شود كه اوامـر از نظـر او دو   بپردازيم

ــتند ــه هس ــروط   : گون ــر مش ــر غي ــروط و ام ــر مش ام
اصل عينيِ عقل عملـي، مشـروط    هرجا كه). تنجيزي(

اين امر خـود بـر دو   . به غايتي باشد، امر شرطي است
امر شرطي ترديدي يا امر مهارت؛ و  -الف: قسم است

آن زماني است كه غايت چيزي است كه يك شخص 
امر شرطي قطعي يا  -ب. ممكن است آن را اراده كند

امر حزم و احتياط؛ و آن زماني است كه غايت چيزي 
امـا  . مانند سعادت ،كه هر كس خواهان آن باشد باشد

نفسـه   امر غير مشروط، مشروط به غايتي نيست، و في
از نظر كانـت،  ). 93: 1379محمد رضايي، (خير است 

جـا   از آن. ذهني هستند اوامر بيان كنندة ضرورت برون
سه نوع امر وجود دارد، سه نوع خيـر مطـابق آنهـا     كه

ابق بـا امـر شـرطي    خيـر مط ـ  -الـف : وجـود دارد نيز 
يعني چيزي وجود دارد كـه  ؛ ترديدي، خير ظنيّ است

به عنـوان واسـطة يـك غايـت مطلـوب، خيـر تلقّـي        
خير مطابق با امر شـرطي قطعـي، خيـر     -ب ؛شود مي

. جـا غايـت معـين اسـت      عملي اسـت، زيـرا در ايـن   
خيـر   -ج ؛ط استيك ضرورت عملي مشرو ،بنابراين

زيرا اين . اخلاقي استمطابق با امر غير مشروط، خير 
امر مبين خيري است كه عملي و بالـذات اسـت، لـذا    

، نـه ظنّـي   اسـت ضرورت اخلاقي، ضـرورتي مطلـق   
توانـد خيـر ظنّـي     فضيلت نمي). 34-5: 1388كانت، (

. زيرا فضيلت، غايت است نه واسطه يك غايت ،باشد
تواند صرفاً خيـر عملـي، ماننـد     چنين فضيلت نمي هم

ا فضيلت مبتني بر تكليفي است كـه  زير. سعادت باشد
  .بنابراين خيري است اخلاقي ،بر خلاف تمايل ماست

  يا امر مطلق قانون -2-2-3
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قانون مورد نظر كانت داراي سه نـوع صـورتبندي   
  :كه عبارتند از است
تنها بر پاية آن آييني رفتـار كـن كـه در عـين     «ـ 1

كانـت،  (» قانون عام باشـد ] آن آيين[حال بخواهي كه 
1369 :60.(  
چنان رفتار كن تا بشريت را چـه در شـخص   «ـ 2

خود و چه در شخص ديگري هميشه به عنـوان يـك   
» اي غايت به شمار آوري، و نه هرگز همچـون وسـيله  

  ).74 :همان(
بايد چنان رفتار كرد كه اراده بتوانـد در عـين   «ـ 3

هاي رفتارش واضـع قـوانين    حال، خود را از راه آيين
  ).82-3 :نهما(» عام بداند

يـابيم كـه    با تأمل در اين سه دستور اخلاقي در مي
هر سه غير مشروط و تنجيزي و از نوع احكام تـأليفي  

تـوان   از اين سه دسـتور كلـي و ضـروري، مـي    . است
الگوي ثابتي براي تمام احكام ظاهراً متفاوت اخلاقـي  

ها را با ضوابط كليت و ضـرورت   به دست آورد و آن
بـه  ). 114: 1363مجتهـدي،  (د مورد سـنجش قـرار دا  

رسد اگر بخواهيم نسبت قانون را بـه تكليـف    نظر مي
توان گفت كه قـانون، همـان اسـت كـه      مي ،بيان كنيم

جـا   و از آنشـود   باعث عينيت بخشيدن به تكليف مي
كه فضـيلت مبتنـي بـر تكليـف اسـت و منشـأ عينـي        
تكليف، قانوني است كه اوامـرش بـه صـورت مطلـق     

توانـد نسـبي    فضـيلت نيـز نمـي    ،ابراينوجود دارد، بن
  .باشد

كانت بين اعمالي كه مطابق بـا تكليـف هسـتند و    
شوند، تمايز قائل  اعمالي كه در اداي تكليف انجام مي

طبق نظر او تنهـا آن دسـته از اعمـالي كـه     . شده است
ــراي اداي تكليــف انجــام مــي  ــوند، داراي ارزش  ب ش

اين دو عمـل   تمايز ميان ،از نظر كانت. اخلاقي هستند

عمـلِ مطـابق بـا     كرد كهگونه توصيف   اينتوان  را مي
امــا عمــلِ بــراي  ،تكليــف صــرفاً ارزش قــانوني دارد

  ).Kant, 1925: 325(تكليف، ارزش اخلاقي دارد 
  تكليف و تمايل-2-2-4

از رهگذر اختلاف عملِ مطابقِ تكليف و عملِ در 
ادايِ تكليــف، نســبت تكليــف و تمايــل نيــز روشــن 

ود و بايد اذعان كرد كه هـر چنـد ممكـن اسـت     ش مي
كانت در اخلاقيات سختگير باشد، ولي اصرار او براي 
اينكه اختلاف بين عمـلِ بـراي اداي تكليـف و عمـلِ     
براي رضايت اميال طبيعي را ظاهر سازد، نبايد چنـين  

يعني انسان با فضيلت  ؛تعبير شود كه او كمال مطلوب
ني معارض با تكليف هاي نفسا تام را كه همه خواهش

منظور او اين نيست كه . داند را از بين برده، بيهوده مي
گونـه تمـايلاتي    انسان با فضيلت حقيقـي داراي هـيچ  

گويد كه بهتر است نسبت بـه   اما مسلماً او نمي ،نيست
انجام عمل نيك اكراه داشته باشيم تا تمايـل، مشـروط   

انجـام   ،بر اينكه چنين اعمالي را هرگاه تكليفمان باشد
دارد كه بهتـر   به عكس، كانت صريحاً اظهار مي. دهيم

اســت تكليــف خــود را بــا خوشــرويي انجــام دهــيم 
  ).325-6: 6، ج1375كاپلستون، (

دربارة قوه ميل بايد گفت كه از نظـر كانـت، قـوه    
يـك قسـمت پسـت و     :ميل شامل دو قسـمت اسـت  

ابتدايي به نام غريزه و يا تحريكات و يا فقـط صـرف   
، و يك قسمت عالي كه كانت آن را با عقل استميل، 

محض عملي يكي دانسـته و بـه صـورت اراده تلقـي     
قوة ميل  آنكه براي. )92: 1388مجتهدي، (كرده است 

به صورت برتر خود دست يابد، بايد اراده به واسـطه  
. صورت محض قانون ايجاب شود نه به واسطه لـذت 

ا نـه  در اين صورت است كه قوه ميـل قـانون خـود ر   
از ايـن  . يابـد  بيرون از خود، بلكه در درون خـود مـي  
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دلـوز،  (توان گفت قوة ميل، خودآيين است  مي ،جهت
ترتيـب، تقابـل تكليـف، تنهـا در      بدين ).1-30: 1386

مقابل قوه ميلي است كه به حالـت دانـي خـود بـاقي     
  .مانده است

  اختيار و تكليف-2-2-5
ار از جمله مفـاهيمي كـه در فلسـفه كانـت بـه ك ـ     

رود، اختيــار اســت كــه در عقــل عملــي ارتبــاط   مــي
او اختيـار را توانـايي انسـان    . تنگاتنگي با تكليف دارد

 اسـكروتن، (دانـد   براي اداره شدن به وسيله عقل مـي 
ــان   ). 116: 1383 ــر انس ــه ه ــدعي اســت ك ــت م كان

ف و هـر انسـان مكلَّفـي نيـز        مختاري، ضـرورتاً مكلَّـ
ــار و داراي اراده آ ــابراين، . زاد اســتضــرورتاًَ مخت بن

همچنانكه  ،موجود مختار مترادف موجود مكلف است
اختيــار در حقيقــت علــت «: كنــد خــود تصــريح مــي

وجودي قانون اخلاق است، حال آنكـه اخـلاق دليـل    
زيرا اگر قانون اخلاق پيشـاپيش   ،معرفتي اختيار است

به صورت صريح در عقـل مـا متصـور نباشـد، هـيچ      
. ن اختيار نخواهيم داشـت توجيهي براي مسلم انگاشت

و اگر اختيار موجود نبود، اصولاً اثري از قانون اخلاق 
  ).11: 1384كانت، (» يافتيم در نهاد خويش نمي

  غايت و نسبت آن با تكليف-2-2-6
ممكن است اين سؤال مطرح شود كـه آيـا عمـل    
اخلاقي ما بايد متوجه غايتي باشد؟ پاسخ كانت به اين 

از نظـر او هـر فعلـي داراي    زيـرا  . سؤال مثبت اسـت 
تـوانيم بـدون اينكـه     به طوري كه ما نمي ؛غايت است

غايت داشته باشيم، عقلاني عمل كنيم و اين غايـت را  
وي ). 166: 1380ســاليوان، ( نامــد مــيعمــل  "مــاده"

شيء متعلـق گـزينش   «: كند غايت را چنين تعريف مي
كه از طريق تصور آن، گزينش در ) يك موجود عاقل(

يابد كـه بتوانـد آن شـيء را بـه دسـت       تعين ميفعلي 

در نگاه كانـت، بـالاترين   . 2 )34: 1380كانت، (» آورد
غايت بدون قيد و شرطي كه اخلاقاً بايـد درطلـب آن   

اما عـلاوه بـراين، غايـات     ،باشيم، خود فضيلت است
فرعي و اوليه ديگري نيز وجـود دارد كـه عبارتنـد از    

 -6: 1381ونـي،  ا(كمال خودمان و سـعادت ديگـران   
دربارة نسبت غايت با تكليف او معتقـد اسـت   ). 235
در اخلاق، مفهـومِ تكليـف، تعيـين كننـده غايـت      كه 

از غايات آغاز كند و تكليف بر ق زيرا اگر اخلا. است
در ايـن صـورت هـيچ     ،اساس آن غايات لحاظ شـود 

مفهومي از تكليف به عنوان مفهومي كه فقط ريشه در 
. )36: 1380كانت، (دهد  ست نميدعقل ناب دارد، به 

فضيلت اخلاقي، غايتي است كه عين تكليف  ،بنابراين
  .است

  فضيلت و تكليف-2-2-7
در مابعدالطبيعه اخلاق، كانـت فضـيلت را نـوعي    

اراده نيـك مشخصـة    ،از ديـد او . كند قدرت تلقي مي
اما فضـيلت بـيش   . ضروريِ شخص اخلاقاً نيك است

 ياراده نيــك، تعهــد زيــرا ،از يــك اراده نيــك اســت
اساسي براي انجام آنچه نيك اسـت، بـه رغـم وجـود     

 ،اما اراده نيك ممكن است ضـعيف باشـد  . استمانع 
اي است كه  مند داراي اراده در حالي كه انسان فضيلت
به ). Betzler, 2008, 40-1(هم نيك است و هم قوي 

در تر او فضيلت را قـدرت اخلاقـي اراده    معناي دقيق
زيرا اگـر فضـيلت تنهـا بـه     . داند تكليف ميپيروي از 

معناي قدرت اخلاقي اراده باشد، ايـن توصـيف، كـل    
زيــرا چنــين قــدرتي  ،رســاند مفهــوم اخــلاق را نمــي

، )فـوق بشـري  (تواند در مورد يك موجود مقدس  مي
موجودي كه هـيچ مـانعي در مقابـل     ؛نيز صادق باشد

نحـو  قانون ارادة او قرار ندارد و لذا كل اعمـالش بـه   
  ).63: 1380كانت، (احسن مطابق قانون است 
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تـوان گفـت    در باره شباهت تكليف با فضيلت مي
كــه مفهــوم فضــيلت ماننــد مفهــوم تكليــف، مســتلزم 
. گرايش مسـتمر بـه عمـل بـر خـلاف اخـلاق اسـت       

شرط رفتار اخلاقاً نيك، تعهد دائم به قـانون   ،بنابراين
ضـيلت  اين رفتار آراسته بـه ف . اخلاق در درون ماست

، هم به معناي سـلبي آن  ]يعني اختيار[به عمل آزادانه 
و هم به معنـاي ايجـابي آن قـائم اسـت؛ يعنـي سـلباً       

هـا و   قدرت داوري و عمل مستقل از تمـام خـواهش  
هايي كه ممكن است داشته باشيم، و حتـي در   گرايش

هـا و ايجابـاً بـا تسـلط بـه       صورت لزوم، بر عكس آن
ا تابع قانون اخلاق گردانيم نفس تا كليه تصميماتمان ر

سـاليوان،  (و فقط به انگيزه وظيفه شناسي عمل كنـيم  
اما بايد اذعـان كـرد كـه هـر چنـد كـه       ). 117: 1380

اما هر تكليفي، تكليف  ،فضيلت اخلاقي، تكليف است
زيرا كانت نظـام تكليـف را    ،نيست) اخلاقي(فضيلت 

بــه دو بخــش تكــاليف حقــوقي كــه مناســب قــوانين 
كــه ) اخلاقــي(ت، و تكــاليف فضــيلت خــارجي اســ

كنـد، بـا ايـن     مناسب قوانين دروني است تقسـيم مـي  
تفاوت كه تكاليف حقـوقي مسـتلزم اختيـار خـارجي     

اما اخلاق، مستلزم اختيـار درونـي اسـت و در     ،است
. است كـه عـين تكليـف اسـت    ) غايتي(بردارنده ماده 

حـق و  (از نظر او عنوان تكليـف بـه هـر دو     ،بنابراين
شود، اما عنوان تكليف فضيلت تنها  اطلاق مي) قاخلا

زيـرا هـر الـزام بـه     . گيـرد  به تعليم اخلاق تعلـق مـي  
فضيلتي، تكليف فضـيلت نيسـت؛ بـه عبـارت ديگـر،      

هـيچ غـايتي بـه عنـوان      ،احترام به قانون به طور كلي
زيـرا فقـط تكليـف فضـيلت،     . كند تكليف مطرح نمي

وجـود  پس فقط يك الـزام بـه فضـيلت    . غايت است
در حالي كه تكليف فضيلت متعدد اسـت؛ زيـرا    ،دارد

در واقع اشياي متعددي وجود دارد كه براي ما غايـت  

شوند كـه در عـين حـال برخـورداري از      محسوب مي
منـد   ها تكليف است، اما فقط يك خصلت فضـيلت  آن

ذهني بـراي اتمـام تكليـف     به عنوان زمينه معين درون
گردد؛ گرچه  نيز ميوجود دارد كه شامل تكاليف حق 

هـا را   تـوان آن  نمي] اند كه تكليف حق[به همين دليل 
هـر تقسـيمي در    ،تكليف فضيلت ناميد، به اين دليـل 

هـاي فضـيلت اسـت     علم اخلاق فقط شـامل تكليـف  
  ).70-1: 1380كانت، (

اختيار دروني لازمه تكليف فضـيلت  ، از نظر كانت
فسـي  با داشتن آن اسـت كـه انسـان ن    ،بنابراين. است

براي اختيار دروني دو چيز . مند دارد شريف و فضيلت
ــ حاكميـت بـر    2 ؛ــ غلبـه بـر تـأثرات    1: لازم است
مستلزمِ حاكميت  ،يعني فضيلت به طور كلي ؛انفعالات

اصـل   ايـن ). 66: همان(بر خويشتن يا تسلط بر خود 
: كليِ خودداري يا تسـلط بـر خـود عبـارت اسـت از     

حـريم خـويش،   حرمت نهادن به خـويش يـا حفـظ    «
» نسبت به غايـت ذاتـي انسـانيت يـا طبيعـت انسـاني      

 ؛تسلط بر خود ،به عبارت ديگر). 190: 1388كانت، (
كه بتوانيم تمام اصول و قواي خود را تحـت   يعني اين

ــيمســلطة اراده آزاد خــود قــر ــت،  .ار ده از نظــر كان
يعنـي  . خودداري واقعـي، خـودداري اخلاقـي اسـت    

زيـرا در قاعـده    ،مسلط باشد قاعده اخلاقي بايد بر ما
ــورد    ــق اســت و در م ــاكم مطل ــلاق ح ــي، اخ اخلاق

بنـابراين، بـراي   . كنـد  احساس، قوانين مطلق صادر مي
بايـد بـه اخـلاق     ،باشـيم  خـود حـاكم   اينكه مطلقاً بر

قدرت مطلق بدهيم تا بر احساسات ما حكومت كنـد  
فضـيلت  جـا كـه    بدين ترتيب، از آن ).190-1 :همان(

تمــام اســتعدادها و  ،تيــار درونــي اســتبــر اخمبتنــي 
دهد و از  تمايلات انسان را تحت قدرت عقل قرار مي
در . شود اين طريق  موجب حاكميت بر ذات خود مي
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كانت معتقد است كـه ابتـدا بايـد خـود را      ،اين راستا
يعني از طريق تمرينات مستمر تمايلاتي  ؛منضبط كنيم

هر . ي استهاي حس را ريشه كن كنيم كه منشأ انگيزه
بايد از خود  ،كس بخواهد داراي انضباط اخلاقي باشد

و حسـاب اعمـالش را بـه قاضـي      مراقبت بسيار كنـد 
هـاي   دروني خود پس بدهد؛ سپس از طريق ممارست

طولاني، محركات اخلاقـي را در درون خـود تقويـت    
كند و از طريق فرهنگ، خـود را عـادت دهـد كـه در     

، تمايل يا عدم تمايـل  مورد خير و شر اخلاقي، بهنگام
احسـاس اخلاقـي تقويـت     ،از اين طريـق . نشان دهد

گاه اخلاق واجد قدرت و انگيزه خواهـد   شود و آن مي
شد، و اين انگيزه قوه احساس را معتدل خواهـد كـرد   
و تحت سلطه فاهمه قرار خواهد داد و تسلط برخـود  

  .)192 :همان(به اين طريق تحقق خواهد يافت 
  نظر كانتوسط از  حد-2-3

يكي از نكات برجسته در رابطه با فضـيلت كانـت   
اين است كه وي به وضوح نظريه حد وسط اخلاقـي  
ارسطو را كـه در آن فضـيلت، عبـارت اسـت از حـد      

زيرا از نظـر وي تمـايز فضـيلت از    . كند وسط، رد مي
رذيلت را وابسته به درجه و حدود تابعيـت انسـان از   

 ـ    ه كيفيـت خـاص   قواعد معيني نيسـت، بلكـه فقـط ب
كانـت،  (يعني نسبت اين قواعد به قانون است  ؛قواعد
1380 :61.(  

  رابطه فضيلت با عادت-2-4
يكــي ديگــر از نكــاتي كــه كانــت در آن از تفكــر 

معتقـد  ايـن اسـت كـه وي     ،گيـرد  كلاسيك فاصله مي
بـه عبـارت   . است كه فضيلت ارتباطي با عادت ندارد

در عـادت   زيـرا  ،فضيلت ناشي از عادت نيست ،ديگر
: گويـد  وي در ايـن بـاره مـي   . رشد و تحـولي نيسـت  

 ،در عين حال، و فضيلت همواره در حال ترقي است«

زيرا بـه   ،در ترقي است. كند هميشه از آغاز شروع مي
لحاظ برون ذهني، يك آرمان غير قابل دسـترس و در  
. عين حال تقرّب دائمي بـه آن، تكليـف انسـان اسـت    

ــاز شــروع مــي  ــدك هميشــه از آغ ــه لحــاظ  ،ن ــرا ب زي
ذهني مبتني بر طبيعت انسـان اسـت كـه تحـت      درون

گاه فضيلت را، كه قواعـد   تأثير تمايلاتي است كه هيچ
اسـت، آرام  ] ثابت و مطلق[آن يك بار و براي هميشه 

به ناچـار تنـزل هـم     ،بلكه اگر رشد نكند ،گذارند نمي
كانـت در تعريـف عـادت    ). 68 :همـان (» خواهد كرد

سي كه رفتاري را به موجب عادت بـراي  ك«: گويد مي
» شـود  خود اضطراري كرده باشـد، معتـاد ناميـده مـي    

اما از نظر او عادت رفتار ما را  ).94-5: 1388، كانت(
ضـرورت  . گردانـد  آسان و نهايتـاً آن را ضـروري مـي   
كاهـد زيـرا اراده را    ناشي از عادت، از مسـئوليت مـي  

ول ؤط مس ـكند، و در اين صورت انسان فق محدود مي
بنابراين، . شود ها معتاد مي اعمالي است كه از طريق آن

مـثلاً اگـر    ؛كاهـد  وليت مـي ؤعادت غير عادي از مس ـ
انسان  ،عادت به رفتار زشت به اجبار و اضطرار بكشد

وليت ؤمس ،شود و به اين ترتيب به آوارگي كشانده مي
امـا عـادت از ايـن جهـت كـه       ،يابد انسان كاهش مي
افزايـد   وليت مـي ؤشود بر مس ـ ل ميموجب تكرار عم

عـادت   :دو نوع عـادت وجـود دارد  بنابراين، ). همان(
امـا در هـر صـورت ارزش عمـل      ،خوب و عادت بد

اخلاقي تنها در صورتي اسـت كـه از اختيـار انسـاني     
ارد، جا كه اختيار بـا عـادت منافـات د    برخيزد و از آن

  .تواند ناشي از عادات باشد بنابراين، فضيلت نمي
  اهميت فضيلت-2-5

 ،دانـد  كانت فضيلت را داراي اهميت بسـياري مـي  
 گتـرين زيرا اين قدرت اخلاقي به عنوان شجاعت، بزر

دهد كـه در   شرافت حقيقي انسان را تشكيل مي  و تنها
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ي اواقع حكمت عملي انسان است، زيرا غايـت قصـو  
دهد و انسان  هستي انسان را بر سطح زمين تشكيل مي

توانـد آزاد،   ورداري از فضـيلت مـي  تنها به شرط برخ ـ
و هيچ چيز به آن زياني . باشد... سالم، غني، پادشاه و 

زيـرا مالـك خويشـتنِ خـويش اسـت و      رسـاند،   نمي
دهد و  مند هرگز فضيلت خود را از دست نمي فضيلت
توانـد   جا كه فضيلت شايسته تحسين اسـت، مـي   از آن

كـه   اما با توجـه بـه ايـن    ،يك ارزش قابل پاداش باشد
 ،شدتواند خود پاداش خود با فضيلت، غايت است، مي

زيرا هر ارزش عالي كه در كمال اخلاقي خـود واجـد   
چـه را كـه انسـان اكنـون      آرمان انسانيت است، هر آن

داراست يا آن چيز شـده اسـت يـا در آينـده احتمـالاً      
تواند بشـود، در واقعيـت عملـي خـود، از طريـق       مي
: 1380كانـت،  ( دهـد  هاي ضد خود از دست نميالگو

4-63.(  
تواند مالك فضيلت واقعي  از نظر كانت، كسي نمي

امـور مـادي و جسـماني     زيرا داشـتن آن ماننـد   ،باشد
منـد، بـه    توان گفت انسانِ فضـيلت  بنابراين مي. نيست

طور معمول از انسان خردمند يا دانشمند كميـاب تـر   
: كنـد كـه   او تصـريح مـي  ). 330: 1388كانت، (است 

هرگاه در كمال تام و تمام خود لحاظ گردد،  فضيلت«
نبايد به اين عنوان كه انسان، داراي فضيلت است بلكه 
بايد به اين عنـوان كـه فضـيلت، مالـك انسـان اسـت       

رسـد   تصور شود؛ زيرا در مورد اول چنين به نظر مـي 
كـه  (كه گويي انسان هنوز امكان انتخاب داشته اسـت  

ي برخـوردار  در اين صـورت بايـد از فضـيلت ديگـر    
توانسـت فضـيلت را بـر     بود تا به موجـب آن مـي   مي

يـل  انديشـيدن بـه فضـا    .)كالاهاي ديگر ترجيح دهـد 
چيـزي نيسـت   ) كه اغلب اجتناب ناپذير است(متعدد 

اخلاقي مختلفي كه اراده  هاي جز انديشيدن به موضوع

هـا   به موجـب يـك اصـل يگانـه فضـيلت متوجـه آن      
ايـل متضـاد   جه بـا رذ اين تو ،شود كه در عين حال مي

  .)64: 1380كانت، (» شود آنها برانگيخته مي
  اكتسابي يا فطري بودن فضيلت-2-6

و جايگـاه اختيـار در   در اهميـت   آنچهبا توجه به 
عقل عملي كانت بيان شـد، كـاملاً روشـن اسـت كـه      

. نـه فطـري   ،فضايل بايد به نحو اكتسابي تصور شوند
ر فطـرت انسـاني   اما اين به اين معنا نيست كه او منك ـ

باشد بلكه او غريزه و فطرت ثابت را از انسـان سـلب   
زيرا اگر اعمال انسان غريزي بـود، انسـان در    .كند مي

بلكه زندگي او تابع يك نظام  ،اعمال خود، مختار نبود
اگر معرفت بشر فطري باشـد،  چنين  هم. مكانيكي بود

تحصيل علم، تحصيل حاصل است و براي فيلسـوفي  
هد همه تقدير انسان را بـه عهـده خـود او    خوا كه مي

بگذارد و او را موجودي سـازنده و آفريننـده معرفـي    
به همان دليل كه  پس. كند، اين سخن استواري نيست

انسان به موجب برخورداري از عقل و اختيـار از بنـد   
غريزه رهاست، در چارچوب فطرت ثابت نيز سرشته 

يال و نشده است و هستي او به عنوان يك هسـتي س ـ 
متحول آماده پرواز به مرتفع ترين قله تكامل اسـت و  

اين است كـه وجـود انسـان از     ،شرط  چنين پروازي
ثابــت و معــين نباشــد ) فطــرت(ابتــدا يــك سرشــت 

تـوان گفـت كـه     مـي ). 90: 1384صانعي دره بيـدي،  (
كانت فعليت فضايل را كاملاً اكتسابي و قائم به اختيار 

  .داند انساني مي
، اكتسابي بودن فضيلت وابسـته بـه   كانت بنابر نظر
اسـتعداد  «: كنـد  او چنـين اسـتدلال مـي   . تجربه نيست

اخلاقي انسان، اگر معلول قدرت تعلـيم گيـري او در   
ــود، فضــيلت   ــد مخــالف نب ــل تمــايلات قدرتمن مقاب

تـا آن  ) يعني فضـيلت (اين استعداد . شد محسوب نمي
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رتـري  بـر تفـوق و ب  ) ناشي از اختيار(جا كه با آگاهي 
محصول عقل عملي  ،شود خود، بر تمايلات غالب مي

توان و بايد تعليم داد  اين كه، اين استعداد را مي. است
شود كه فضيلت، فطري نيست، پـس   از آنجا ناشي مي

  ).54: 1380كانت، (» تعليم فضيلت يك آموزش است
جا كـه فضـيلت بايـد بـه عنـوان يـك علـم         از آن

كـه بـه بيـان     بـل از آن ق ،بنـابراين  ،آموزش داده شـود 
بپردازيم لازم است كه عنصر هاي تعليم فضيلت  روش

زيرا بنا بـه  . اساسي در تعليم را از نظر كانت بيان كنيم
باط ضروري است، كه ايـن  ضگفته او قبل از تعليم، ان

. شـود  انضباط به عنوان تأديب و پرورش محسوب مي
 نددا او منضبط شدن انسان را از طريق تربيت جايز مي

بلكـه   ،آموزد اي نمي و معتقد است كه تأديب چيز تازه
ايـن   ،از سـوي ديگـر  . كند آزادي انسان را محدود مي

منضبط شدن انسان به خاطر طبيعت حيواني و خشـن  
لذا بايد انضباط را چنان بـه انسـان   . او ضروري است

بـه ايـن    ،القا كرد كه اختيار و آزادي او محفوظ بماند
سرشت انسـان   ،بنابراين. زادي باشدمعنا كه بر مبناي آ

شـود   تنها از طريق صناعت و آمـوزش فرهيختـه مـي   
  ).336-7: 1388كانت، (
  هاي تعليم فضيلت روش-2-7

زمـاني اسـت كـه يادگيرنـده فقـط      : گفتاري -الف
  .شنونده باشد

زمـاني اسـت كـه    ): استفهام انكاري(پرسشي  -ب
سؤال از شاگردان  ،خواهد تعليم دهد را مي آنچهمعلم 
اي اسـت و آن زمـاني    كند و اين روش يـا مكالمـه   مي

خواهد مطلب را از عقل يادگيرنـده   است كه معلم مي
ــد ــتخراج كن ــخ    :اس ــورت پرســش و پاس ــه ص ــا ب ي

و آن زماني است كه معلم بخواهد مطلب ) استفهامي(
: 1380كانـت،  (را از حافظه يادگيرنده اسـتخراج كنـد   

، مـؤثرتر از  سشـي رسد كه تعلـيم پر  به نظر مي). 155
زيـرا عملكـرد ذهـن در جريـان      ،تعليم گفتاري است

توانـد از ايـن    نيـز، انسـان مـي    يادگيري بيشتر است و
  .روند تعليم خويش دخيل باشدطريق در 

 فضيلت از نظر فارابي -3

اي  مفهوم فضيلت در فلسفه فارابي از اهميت ويژه
مـا   ،هـر چنـد كـه بـه گفتـه برخـي      . برخوردار است

نيم تعريف مشخصي از آن در فلسفه او بيـابيم  توا نمي
جــا كــه  بــا وجــود ايــن، از آن). 291: 1430العــاتي، (

گرا است و مباني فلسفه سياسي  فارابي فيلسوفي غايت
مدينه فاضله او بر مفهوم سعادت تكيـه دارد و  و نظام 

مگـر از طريـق اكتسـاب     ،گردد سعادت نيز ميسر نمي
مفهـوم و ماهيـت   تحقيـق در   ،بـدين ترتيـب   ؛فضايل

تواند ما را در شناسـايي هـر چـه بهتـر از      فضيلت مي
  .سعادت ياري كند

: از نظر فـارابي معنـاي فضـيلت عبـارت اسـت از     
هاي نفساني كه آدمي بدانها افعال نيـك و زيبـا    هيأت«

و در ادامــه ). 24: 1405فــارابي، (» دهــد را انجــام مــي
افعـال  هرگاه استعداد طبيعي به سوي انجام «: گويد مي

با فضيلت باشد و آن افعال تكرار و عادت شوند و در 
اثر عادت، هيأتي در نفس پديد آيد كه ايـن افعـال از   

هاي ايجاد شـده از عـادت را    آن صادر شود، آن هيأت
فضيلت گويند؛ و نام آن استعداد طبيعي، نـه فضـيلت   

هرچنـد كـه از آن افعـال واحـدي      ؛است و نه رذيلت
ها را به واسـطه   اما برخي آن). 31 :همان(» صادر شود

انــد، در  اشــتراك لفظــي، فضــيلت يــا رذيلــت ناميــده
ها افعال طبيعي منسلخ از وصف فضيلت و  كه آن حالي

رذيلــت هســتند و اســتحقاق مــدح و ذم ندارنــد      
اين ز اهميت است، يحا آنچه). 153: 1386مهاجرنيا، (

است كه فارابي فضيلت را به معناي يك عمل خوب، 
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بلكـه فضـيلت را انعكـاس و نتيجـه     . كند نميتعريف 
ر اثـر عـادت و   بكه داند  عمل خير در نفس انساني مي

همـين  . تكرار خيرات و افعال جميله ايجاد شده است
طور، رذيلت و نقص نيز، وضعيتي در نفس است كـه  
از تكرار عمل شرور، بـر آن عـارض و حـادث شـده     

  ).202: 1376ناظر زاده كرماني، (است 
معتقد است كه فضـيلت مـرتبط بـا خيـر و      فارابي

زيبايي است، همچنانكه رذيلت مرتبط با شر و زشـتي  
اهل مدينـه فاضـله در بـارة     يوي در كتاب آرا. است

افعـال  «: گويـد  افعال جميل و ارتباط آن با فضيلت مي
ارادي كه براي رسيدن به سعادت مفيـد باشـد، افعـال    

افعـال از   گونـه  جميل است و هيأت و ملكاتي كه اين
گونه هيـأت   و اين. فضايل هستند ،شود ها صادر مي آن

و افعال و ملكات خير هسـتند امـا نـه بالـذات و فـي      
نفسه بلكه خيرند از آن جهت كه وسـيله رسـيدن بـه    

بنابراين، از نظـر  ). 86: 1959فارابي، (» سعادت هستند
نفسه  او غرض از فضيلت، خيري است كه مطلوب في

اي رسيدن به چيز ديگـري مطلـوب   كه بر است، نه آن
اگرچــه فضــيلت خيــر ). 101: 1405فــارابي، ( 3باشــد
بـراي توضـيح   . اما خير بودن آن ابـزاري اسـت   ،است

بيشتر معناي خير بودنِ فضيلت به اختصـار خيـر را از   
  .دهيم نظر فارابي توضيح مي

  خير-3-1
خير آن است « :كند فارابي خير را چنين تعريف مي

ذات طالب آن است و مايـه تماميـت   كه هر چيزي بال
يافتن وجود آن چيز يعني استكمال مرتبـه و حقيقـت   

او خداونـد  ). 181: 1387فـارابي،  (» وجودي آن است
در اين باره . داند ها مي را خير مطلق و منشأ تمام نيكي

خداوند غايتي است كه همه چيز به او ختم «: گويد مي

او خيـر   ،نو هر غـايتي خيـر اسـت، بنـابراي     4شود مي
  ).177 :همان(» مطلق است

علاوه بـر ايـن، فـارابي در السياسـه المدنيـه بيـان       
كند كه سعادت خير محض است و خيـري كـه در    مي

راه رسيدن به سعادت انساني سودمند است يـا ارادي  
خير طبيعي از جمله اموري است كـه  . است يا طبيعي

ن از ناحية اجسام آسماني در اين عالم خلق شده و اي ـ
هـا از   هدف آن ،البته. امور خارج از اراده انسان هستند

ايجـاد مـانع و معانـدت و يـا ايجـاد       ،اعطاي خيـرات 
بلكـه  . هاي عقل فعال نيست معاونت و ياري در هدف

چه را طبيعـت   اقتضاي گوهر آسماني اين است كه آن
پذيرد و در سرشت اوست كه بپـذيرد، اعطـا كنـد؛     مي

هدف عقـل فعـال سـازگار     كه آيا بابدون رعايت اين
خيـر ارادي امـر زيبـايي اسـت كـه از      . است يا نيست

يعني [شود و ناشي از يك منشأ  ناحية انسان صادر مي
و همو،  72-3: 1964فارابي، (است ] قوه ناطقه عملي

بنابراين، اين خير نه ذاتي اسـت و نـه   ). 1-80: 1405
 ـ ،پذيرد طبيعي، بلكه از طريق افعال انسان تحقق مي ه ب

كه از اتصال قوه ناطقه با عقـل فعـال، افعـال      اي گونه
بـا  ). 79: 1380مهاجرنيـا،  (آيـد   فاضله به وجـود مـي  

كـه   رسـد  توجه به توضيحات داده شده بـه نظـر مـي   
خيري  ،جا كه ناشي از اراده انسان است فضيلت از آن
از نظر فارابي، فضـايل مـرتبط بـا قـواي     . است ارادي

ابتـدا   ،بل از بيان اقسام فضايلنفس هستند، بنابراين، ق
پـردازيم، كـه از    به اختصار به توضيح قواي نفس مـي 

اين طريق ارتبـاط فضـايل بـا قـواي نفـس مشـخص       
  .شود مي
  قواي نفس-3-2

قـوه  : نفس داراي پنج قـوه اسـت كـه عبارتنـد از    
دربارة عملكرد . غاذيه، حاسه، متخيله، نزوعيه و ناطقه
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قوه غاذيه، رساندن غذا به بدن را بـه  : گويد اين قوا مي
كند،  عهده دارد، قوه حاسه به وسيله حواس ادراك مي

قوه متخيله به حفظ محسوسات در ذهـن و تجزيـه و   
شـوق،  كننده پردازد؛ قوه نزوعيه، ايجاد  تركيب آن مي

كراهت، طلب، اراده، ايثار و سـاير عـوارض نفسـاني    
 -الـف  :ر عهده دارداست؛ قوه ناطقه چهار وظيفه را ب

ابزار تفكر و رويه آدمي  -ب ؛وسيله تعقل انسان است
 -د ؛وسيله تحصيل علوم و صناعات اسـت  -ج ؛است

مهاجرنيـا،  (وسيله تمايز بين افعال زيبا و زشت اسـت  
ــه   ). 294: 1381 ــوه ناطق ــت ق ــارة اهمي ــارابي در ب ف
چه مقوم انسان اسـت و   يعني آن ؛قوه ناطقه«: گويد مي

انسان به آن است، نـه در گـوهر ذات خـود،    انسانيت 
عقل بالفعل است و نه بالطبع، اما عقل فعـال آن را بـه   

رساند و امور معقول را معقـول   مرتبت عقل بالفعل مي
گرداند تا آن زمان كه قوه ناطقه كمال يابد و  بالفعل مي

او قـوه ناطقـه   ). 35: 1964فارابي، (» عقل بالفعل شود
قوه ناطقه نظري و  قـوه ناطقـه   : ددان را بر دو قسم مي

 -الـف  :ناطقه عملي خود بـر دو بخـش اسـت   . عملي
  .مرويه -ب ؛مهنيه

قوه نظري، نيرويي است كه انسـان بـه واسـطه آن    
كند كه ضـرورتاً مـورد عمـل     هايي را ادراك مي دانش

قوه عملي عبارت است از نيرويي كـه  . شوند واقع نمي
ري كـه ضـرورتاً مـورد    با استناد به اراده انسان، به امو

به وسـيله  . كند شوند، معرفت حاصل مي عمل واقع مي
شـود؛ و بـه    قوه مهنيه انسان، هنرمنـد و صـنعتگر مـي   

در  ،كه منشأ انديشه است] فكريه[وسيله نيروي مرويه 
. انديشـد  امري كه بايد انجام شود و يا انجام نشود مي

) مرويـه (اين قـوه  توان گفت  در واقع مي). 33 :همان(
تشـخيص  نيك و بـد را  توان  مياي است كه با آن  قوه
  .داد

  منشأ فضايل-3-3
 ،دانـد  فارابي اراده را منشأ فضـيلت و رذيلـت مـي   

زيرا از نظر او انسان قادر به انجـام فعـل خيـر و شـر     
وي . و اين استعداد در هـر انسـاني وجـود دارد    است 

اراده، نـزوع انسـان بـه    «: كند اراده را چنين تعريف مي
). 85: 1959فــارابي، (» ســمت مــدركات خــود اســت

تواند ناشي از احساس، تخيل و يـا   حال، اين نزوع مي
هرگاه نزوع ناشـي از احسـاس و تخيـل    . رويت باشد

باشد، اراده بـه معنـاي عـام اسـت و هرگـاه ناشـي از       
شود كه تنها  رويت و قوه ناطقه باشد، اختيار ناميده مي

ف نـزوع ناشـي از   بـر خـلا   ؛شـود  در انسان يافت مي
احساس و تخيل كـه در حيوانـات ديگـر نيـز يافـت      

بنابراين، با توجه به اين مطالب چنـد  ). همان(شود  مي
ــ  2؛ ـ اراده سـه نـوع اسـت   1: توان بيان كرد نكته مي

ــ فضـيلت بـه    3 ؛اختيار همان اراده نوع سـوم اسـت  
يعني اختيار  ؛ان خير ارادي ناشي از اراده نوع سومعنو
  .است

  اقسام فضايل-3-4
ــارابي آشــكار   آن ــار اخلاقــي ف چــه از بررســي آث

اين اسـت كـه وي دربـارة فضـيلت دو نـوع       ؛شود مي
فضيلت  فصول منتزعهوي در كتاب . بندي دارد تقسيم

فضـيلت را   تحصيل السعادهرا به دو قسم و در كتاب 
گونه تصـور   اما نبايد اين ،كند به چهار قسم تقسيم مي
  .ها وجود دارد بندي تقسيمن شود كه تعارضي بين اي

  تقسم بندي نخست از فضايل-3-4-1
در اين تقسيم فضايل به دو قسـم نطقـي و خلقـي    

كـه فـارابي آنهـا را چنـين تعريـف       ،شـوند  تقسيم مي
فضـايل جـزء نـاطق هسـتند      ،فضايل نطقـي «: كند مي

فضايل خلقي . ، عقل، كياست و ذكاوتتحكم: مانند
عفــت، : اننــدكــه مربــوط بــه جــزء نزوعــي اســت، م
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و رذايل نيز، بدين سـان   ،شجاعت، سخاوت و عدالت
  ).30: 1405فارابي، (» گردند تقسيم مي

  تقسيم بندي دوم از فضايل-3-4-2
فارابي در ابتداي كتاب تحصـيل السـعاده تصـريح    

ها و  كند كه چهار جنس است كه اگر در ميان امت مي
هـا   بـه وسـيله آن   ،در ميان هر تمـدني حاصـل گـردد   

حاصــل  هــا دت دنيــوي و اخــروي بــراي امــتســعا
فضـايل نظـري،   : چهار جنس عبارتنـد از   آن. گردد مي

فضــايل فكــري، فضــايل خلقــي و صــناعات عملــي  
در ذيل به توضيح هر يك از اين ). 25: 1995فارابي، (

  :پردازيم فضايل مي
  فضايل نظري-3-4-2-1

از نظر فارابي فضايل نظري، فضايلي هستند كه از 
دست ه هين يقيني و به واسطه اقناع و مثال بطريق برا

كند تا اينكـه بـه    آيند و از مبادي معرفت شروع مي مي
: 1374داوري اردكـاني،  (رسد  علم انساني و مدني مي

: گويـد  فارابي در بارة غرض ايـن فضـايل مـي   ). 205
غرض نهايي اين فضـايل عبـارت اسـت از شـناخت     «

در مورد آن و شامل امور معقولي است كه  ،موجودات
 ،ها يقين حاصل شـده اسـت و از جملـه ايـن علـوم      

 ؛هايي است كه براي انسان از بدو امر حاصل است آن
هـا را بدسـت    كه بداند از كجا و چگونـه آن  بدون اين

به اين علوم، علوم اول خواهيم گفـت و  . آورده است
هايي اسـت كـه بـه تأمـل،      آن ،از جمله فضايل نظري

چيزهايي كه با علـوم  . آيند ميجستجو و تعليم بدست 
شوند و به  گردد، مقدمات اول ناميده مي اول معلوم مي

رسـيم كـه بـا جسـتجو،      ها بـه علـومي مـي    وسيله آن
فـارابي،  (» شـوند  استنباط، تعليم و تعلـّم حاصـل مـي   

او براي فضايل نظري دو مرتبـه   ،بنابراين). 26: 1995
ايـن   علوم اول يا مقدماتي كـه  -الف: قائل شده است

 -ب ؛علوم، بديهي هستند و نيازي بـه كسـب ندارنـد   
علوم استنباطي يا فحصي، كه اكتسابي هستند و مبتنـي  

از ديـد فـارابي مـراد از فضـايل     . بر علوم اول هسـتند 
نظري همان علوم نظري است كه مربوط به قوه عقـل  

ها صـرفاً نظـري و معرفتـي     نظري هستند، كه شأن آن
رياضيات،  :ظري عبارتند ازاين علوم ن. است نه عملي

 ،طبيعيات، الهيات، و علم مدني كه سرآمد اين فضايل
او در احصاء العلوم اين علوم را اين گونه . منطق است
  :كند تعريف مي

اين علم خود اقسامي دارد ): رياضيات(علم تعاليم 
 و و شامل علم عدد، هندسه، منـاظر، موسـيقي، اثقـال   

در مـورد اعـداد،   شود كـه بـه بحـث و نظـر      حيل مي
  .پردازد ها مي خطوط و سطوح اجسام و يا لوازم آن

ــات  ــم طبيعي ــي و   : عل ــام طبيع ــه اجس ــه مطالع ب
 ،هـا بـه ايـن اجسـام اسـت      هـايي كـه قـوام آن    عرض

كند كه اين اجسـام و   پردازد و اشيايي را معرفي مي مي
 ،ها به اين اجسام بسـتگي دارد  هايي كه قوام آن عرض
  .شوند ها ايجاد مي ها يا براي آن ة آنها يا به وسيل از آن

ــات ــر   : الهي ــه ب ــايي ك ــودات و از چيزه از موج
موجودات تنها از آن جهـت كـه موجودنـد، عـارض     

هـا در علـوم    كند و از مبادي برهـان  شود، بحث مي مي
  .كند نظري جزئي و همچنين از مجردات بحث مي

از انــواع افعــال و رفتــار ارادي و از : 5علــم مــدني
اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتـار  ملكات و 

كنـد كـه هـدف آن     گيرد بحث مـي  ها نشأت مي از آن
هـا از طريـق    شناسايي خيـر و سـعادت بـراي انسـان    

  .استاكتساب فضايل 
  فضايل فكري-3-4-2-2

كه به بيان تعريف اين فضيلت بپـردازيم،   قبل از آن
 لازم به ذكر است كه فارابي معقولات را بـه دو دسـته  
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كنــد، معقــولات طبيعــي،  ارادي و طبيعــي تقســيم مــي
ها نقشي ندارد،   معقولاتي هستند كه اراده انسان در آن

امـا بـالعكس،   . ها نيسـت  و امكان تغيير و تبدل در آن
معقولات ارادي، ناشي از اراده انسان هستند، و امكـان  

فارابي در مـورد  بنابراين، . ها است تغيير و تبدل در آن
جـا كـه ميـدان     از آن«: گويـد  فكـري مـي   لزوم فضايل

احاطه علوم نظري تنها معقولاتي اسـت كـه بـه هـيچ     
بنـابراين، بـه نيـروي ديگـري     . يابنـد  وجه تبديل نمـي 

احتياج است كه بـه وسـيله آن بتوانـد اشـياء معقـول      
هـا عـوارض دگرگـون     ارادي را از آن جهت كه به آن

بـا وجـود   ). 55همـان،  (» شـود، شـناخت   عارض مـي 
كه فضايل فكري مبتني بر فضايل نظري هستند، اما  اين

كنـد زيـرا متعلـق فضـايل      ها با هم فرق مـي  متعلق آن
امـا متعلـق فضـايل    . فكري امور معقـول ارادي اسـت  

نظري امور معقول ارادي نيست و در خـارج از نفـس   
از نظر فـارابي، فضـايل فكـري    ترتيب،  بدين. ما است

تـوان چنـين    ن مـي يعني شناخت غايات عملي، بنابراي
 .كند اين فضايل، بر حكمت عملي دلالت ميگفت كه 

نيرويـي  «: كنـد  او اين فضايل را اين گونه تعريف مـي 
چه با توجه بـه غـايتي خـاص و خـوب،      است كه آن

فـارابي،  (» كنـد  ترين امـور اسـت را اسـتنباط مـي     نافع
چه كه در رساندن به غايـت   بنابراين، آن). 156: 1405
از ديـد  . اسـت، فضـيلت فكـري اسـت     تـر  نافعخير، 

فارابي، فضيلت فكري كه براي بـه سـعادت رسـاندن    
. شود مدينه، نافع است، فضيلت فكري مدني ناميده مي

حال اين فضيلت فكري مدني، يا بلند مدت اسـت يـا   
اي  اگر شأن امر اسـتنباط شـده بـه گونـه    . كوتاه مدت

تـر   باشد كه، براي مدت طولاني باقي بمانـد، مناسـب  
است كه اين را نيرويي براي وضع نـواميس و قـوانين   

اگر در مدتي كوتاه تبديل بپذيرد، بر سه دسـته  . بدانيم
  :شود تقسيم مي

نيرويي كه به وسـيله آن  : ـ فضيلت فكري منزلي1
تر و زيبـاتر بـراي اهـل يـك منـزل       چيزهايي كه نافع

  .كند است را استنباط مي) خانواده(
ويي كه به وسيله آن نير: ـ فضيلت فكري جهادي2

تـر و زيبـاتر بـراي جهـاد اسـت را       چيزهايي كه نـافع 
  .كند استنباط مي

نيرويي كه بـه وسـيله   : ـ فضيلت فكري مشوري3
ترين و زيباترين امـور را بـا توجـه بـه غـايتي       آن نافع

فـارابي،  (كنـد   خوب، براي غير خودش اسـتنباط مـي  
1995 :58.(  

  فضايل خلقي-3-4-2-3
ايلي هستند كه بر اخلاق دلالت فضايل خلقي، فض

فارابي در تحصيل السعاده اين فضايل را چنـين  . دارند
فضيلت خلقي يعنـي، اسـتنباط خيـر    «: كند تعريف مي

كه ابتدا خيـر را   براي خود و اين ممكن نيست مگر آن
از نظر او فضـايل  ). 59 :همان(» براي ديگري بخواهد

ل فكـري  از فضـاي  جـدا ارتباط و  توانند بي خلقي نمي
حكــم مبــدأ بــراي  زيــرا فضــيلت فكــري، در ،باشــند

كـه او   بـه طـوري  . شـود  فضيلت خلقي محسوب مـي 
تـر و از   هر چه اين فضايل فكري كامـل «معتقد است 

د، فضايل خلقي نقدرت رياست بيشتري برخوردار باش
نيـز رياسـت شـديدتري     ،هـا مقتـرن هسـتند    كه به آن

). 60 :انهم ـ(» .د داشـت نداشته، قدرت بيشتري خواه
اي  بنابراين، از ديد فارابي اين فضـيلت اهميـت ويـژه   

نامد، زيـرا   وي اين فضيلت را فضيلت رئيسه مي. دارد
هـا حضـور دارد    در تحقق افعال فاضله ديگر فضـيلت 

كنـد كـه ايـن     او تصريح مـي ). 157: 1386مهاجرنيا، (
فضيلت خلقيه است كه به وسـيله آن افعـال ناشـي از    
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مام كساني كـه غيـر او هسـتند، از    فضايل موجود در ت
ها يا شهرها يا يك شهر يا اقسام شـهرها يـا    ميان امت

: 1995فـارابي،  (گيـرد   اجزاي هر بخشي را به كار مـي 
بنابراين، هيچ فضـيلتي در برتـري مقـدم بـر آن     ). 64

  .نيست
بنـدي نخسـت از فضـايل     گونه كه در تقسيم همان

وعي نفـس  فضايل اخلاقي به قوه نز ،توضيح داده شد
مربوط هستند و عبارتند از عفت، شجاعت، سـخاوت  

از نظر فارابي خلـق،  . و عدالت و ساير صفات اخلاقي
و خلـق  . چه خوب و چه بـد، تمامـاً اكتسـابي اسـت    

چه بـه واسـطه آن افعـال     آن«: جميل، عبارت است از
: 1371فـارابي،  (» زنـد  زيبا و زشت از انسان سـر مـي  

گونـه   كند همـان  ين بيان ميوي با بيان تمثيلي چن). 45
و تا زماني كـه   كه كمال بدن انسان در سلامتي اوست

و . سلامتي وجود دارد، شايسته است كه حفـظ شـود  
هرگاه كه وجود نداشته باشد شايسته است كه كسـب  

شود كه بـدن، در   شود، و سلامتي، هنگامي حاصل مي
سان كمال اخلاقي انسـان در   بدين. حالت اعتدال باشد

يعني هر فعلي كـه در   ؛روي افعال است ال و ميانهاعتد
ق جميـل اسـت و بـرعكس آن    خل ـ ،حد اعتدال باشد

  ).47-8 :همان( رذيلت است
تـوانيم   بنابر گفته فارابي ما از طريق حدوسـط مـي  

و . براي تشخيصِ خلق نيكو و جميـل اسـتفاده كنـيم   
ابزاري كه خلـق نيكـو و جميـل را بـه ملكـه تبـديل       

تـر شـدن رابطـه     ا براي روشنذل ؛تكند، عادت اس مي
  .پردازيم ها مي ها با فضيلت به توضيح هر يك از آن آن
  حد وسط-3-4-2-3-1

: رود از نظر فارابي حد وسط به دو معنا به كار مـي 
 6نفسه، ماننـد وسـط بـودن عـدد      حد وسط في -الف

اين حـد وسـط هرگـز افـزايش و     . 2و  10براي عدد 

حد وسـط اضـافي    -ب ؛و ثابت است يابدكاهش نمي
هـاي گونـاگون و بـا توجـه بـه       و نسبي كـه در زمـان  

افـزايش و   ،شـود  چيزهاي مختلفي كه به آن اضافه مي
حـد   :ماننـد  ،ثابـت نيسـت   ،بنابراين. پذيرد كاهش مي

زيـرا تحـت عوامـل گونـاگون      ،وسط غذاها و داروها
فصـول   فارابي،(كند  مكاني تغيير مي و محيطي، زماني

كنيم  ما هنگامي كه قصد مي ترتيب، نبدي). 37: منتزعه
كه به حد وسط در افعال اخلاقي آگاهي يابيم، به عيار 

يعني بايـد شـرايط مختلـف را در نظـر      ؛احتياج داريم
بگيريم و اين حد وسط با تمـام آن شـرايط سـنجيده    

دستيابي بـه حـد وسـط اخلاقـي كـار       ،بنابراين. شود
را بشناسـيم   بايد زمان و مكان آن زيرا ،اي نيست ساده

و از كسي كه كار از سوي او و همچنين كسي كه كار 
چـه از آن كـار بـه وجـود      شـود، آن  براي او انجام مي

گيـرد و   چه به وسيله آن كار صـورت مـي   آيد و آن مي
گيرد، آگاهي يـابيم   چه كار به خاطر آن صورت مي آن

در  و و فعل خود را بر حسب اين عوامل تنظيم كنـيم 
جا كـه   ايم و از آن به حد وسط رسيدهما  ،اين صورت

سطح افعال اخلاقي مختلف است، حد وسط اخلاقـي  
نيز از جهت شدت و ضـعف، سـلب و ايجـاب و بـا     

آل ياسـين،  (توجه به افعال و غايـات متفـاوت اسـت    
1388 :59.(  

  عادت-3-4-2-3-2
چه انسان به وسيله آن، خلقـي را   از نظر فارابي، آن

ا از خلقي كه در درونش كند يا نفس خود ر كسب مي
منتقـل   يبـه خلـق ديگـر    ،گيري اسـت  در حال شكل

او عادت را ). 46 :1371، فارابي(كند، عادت است  مي
منظـور مـن از عـادت، تكـرار     «: كند چنين تعريف مي

كردن يك كار به دفعات بسيار، در مدت زمان طولاني 
بنابراين، ). همان(» هايي نزديك به هم است و در زمان
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 ؛تكـرار بسـيار   -الـف  :تياد سه چيز شرط اسـت در اع
در فواصل زماني نزديك  -ج ؛مدت زمان طولاني -ب

بدين ترتيب، اگر اعتياد به امر جميل باشـد، آن  . به هم
در غير اين صورت، آن اعتياد، قبيح . اعتياد، خير است

تـوان گفـت اخـلاق جميـل بـا       مي ،در نتيجه و است
اخلاقي به دسـت   عادت بر وسط يا ميانه بودن صفات

  .آيد مي
  فضايل عملي-3-4-2-4

اين فضايل مربوط به قوه ناطقه عملي اسـت كـه،   
) فكـري (و مرويـه  ) صـناعي (داراي دو بخش مهنيـه  

 را ها ها، هنرها و پيشه است، كه با بخش مهنيه، مهارت
و با بخش مرويه درباره امكان يـا عـدم    كند كسب مي

پذير  ه چگونه امكانك انديشد و اين امكان انجام كار مي
است و چگونه شايسته است كه آن كـار انجـام شـود    

بنابراين، فضايل عملـي عبـارت   ). 24: 1405فارابي، (
است از تحقق بخشيدن به فضايل اخلاقي و عمل بـه  

 ،هـا  مدينـه  ،هـا  خير و ايجاد فضـايل جزئـي در امـت   
). 97: 1354داوري، ( هـا  هها و حرف در صنعت ،اصناف
علاوه بر تعيين خيـر يـا سـودمندي، بـه     ترتيب،  بدين

). 141: 1372فخـري،  (پـردازد   تحقق عملي آن نيز مي
هاي فضايل عملي، آن است كه هماهنـگ و   از ويژگي

اين فضايل  ،و از نظر فارابي هستندمترتب بر يكديگر 
علوم منتزعـه از سـاير فضـايل هسـتند كـه، وظـايف       

سـيم  عملي، نقش قوه اجرايي در ايجـاد، توزيـع و تق  
د و نها را در جامعه بر عهده دار همه خيرها و فضيلت

ــه سرنوشــت سياســي، اقتصــادي،   هــر چيــزي كــه ب
شـود و   فرهنگي، اجتماعي، و نظامي جامعه مربوط مي

در سعادت و كمال آن مؤثر اسـت، در حـوزه وظيفـه    
با توجـه  ). 73: 1380مهاجرنيا، (اين فضايل قرار دارد 

ي فضايل از ديد فـارابي  بند چه در توضيح تقسيم به آن

گفتني اسـت كـه اگـر بخـواهيم فضـايل       ،بيان كرديم
چهارگانه فـارابي را بـه فضـايل دوگانـه وي تحويـل      
كنيم، بايد بگوييم كـه فضـايل نظـري همـان فضـايل      

ن نظـري دارنـد و فضـايل    أنطقي هستند كه، صرفاً ش ـ
مربـوط بـه   جـا كـه    فكري، خلقي و عملـي هـم از آن  

ه فضايل خلقي قابـل تحويـل   حكمت عملي هستند، ب
  .هستند

  ترتيب فضايل-3-5
اگر بخواهيم ترتيب فضايل را از نظر فـارابي بيـان   

به شـناخت  آنها زيرا  ،كنيم، ابتدا فضايل نظري هستند
 وكند تا  د كه از منطق شروع مينپرداز امور معقول مي
فضايل فكري هستند از آن  پس. رسد به علم مدني مي

زيرا از طريق  ،دنعملي تقدم دار كه بر فضايل خلقي و
تـوانيم معقـولاتي را كـه از طريـق      اين فضايل ما مـي 

از آن  پس. تميز دهيم ،فضيلت نظري به دست آورديم
فضيلت خلقي است هر چند براي آن عنوان فضـيلت  

برد، اما فضيلت خلقي تنها بر فضيلت  رئيسه به كار مي
لـي،  ، زيرا قبـل از تحقـق فضـايل عم   عملي تقدم دارد

بنابراين، فضـيلت عملـي    .ابتدا بايد اخلاق تحقق يابد
هـم فضـايل    پايـان در . متأخر از فضيلت خلقي است

  .عملي هستند كه عبارتند از ايجاد صنايع در جامعه
  فطري يا اكتسابي بودن فضايل-3-6

انسان فطرتـاً ممكـن اسـت كـه      ،فارابي گاهاز ديد
توانـد واجـد    تمام فضايل را دارا باشد، اما بالفعل نمي

. يعني فعليت فضايل، كاملاً اكتسابي اسـت  ؛ها باشد آن
زيرا از نظر او سخت و بعيد است كه كسي به لحـاظ  

آمادگي و شايسـتگي تـام دسـتيابي بـه     ] طبع[سرشت 
همچنانكـه   .تمام فضايل خلقي و نطقي را داشته باشد

بعيد است كـه كسـي بـه لحـاظ سرشـت، آمـادگي و       
 ،تمام صنايع را داشـته باشـد   شايستگي دست يافتن به
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كند كه هر دو محال و غيـر ممكـن نيسـت     اما بيان مي
با وجود ايـن، اسـتعداد طبيعـي،    ). 32: 1405فارابي، (

بلكه بايد بـا تكـرار بـه ملكـه تبـديل       ،فضيلت نيست
. كه به سـهولت از انسـان صـادر شـود     به طوري ؛شود

و انسان در آغاز به لحاظ طبـع، بـا فضـيلت     ،بنابراين
بـه طـوري كـه هـيچ      ؛است آفريده نشدهداراي كمال 

تفاوتي در رفتارش مشاهده نشـود و تمـامي افعـال او    
بر اساس عدل و دادگري باشد زيرا سرشت انسـان از  

از  آنهـا، عناصر متضاد به وجود آمده است و با وجود 
ناسازگاري كه به دليل نبود اعتدال در عناصـر متضـاد   

اندازه كه ناسازگاري ميان و هر . در امان نيست ،است
تـر و هـر انـدازه     عناصر كمتر باشد به اعتدال نزديـك 

ناســازگاري عناصــر بيشــتر باشــد، از اعتــدال دورتــر 
فـارابي، انسـاني كـه     گاهاز ديد). 100 :همان(شود  مي

شـود، و   داراي همه فضايل باشد انسان الهي تلقي مـي 
ه شايسته است كه او رئيس و تدبير كننده امـور مدين ـ 

 ،ايل باشـد اما انساني كه داراي همه شرور و رذ ،باشد
شايستگي رياست ندارد و حتي حق خـدمت رسـاني   
به مدينه را هم نـدارد و بايـد از مدينـه اخـراج شـود      

  ).32-3 :ك، همان.ر(
  طريق اكتساب فضايل-3-7

فــارابي، اكتســاب فضــايل را از دو طريــق ممكــن 
  .ـ تأديب ب ؛تعليم ـ الف: داند مي

تعليم، عبـارت  «: كند ها را چنين تعريف مي نوي آ
هـا و شـهرها و    است از ايجاد فضايل نظري در امـت 

تأديب، عبارت اسـت از راه ايجـاد فضـايل خلقيـه و     
). 71: 1995فــارابي، (» هــا صــناعات عملــي در امــت

تعلـيم تنهـا از طريـق    كه  در اين است ،تفاوت اين دو
و هم با فعل  شود، اما تأديب هم با قول قول انجام مي

از نظر او شايسته است كـه  ). جا همان(شود  انجام مي

زيـرا   ،فضايل نظري را تنها از طريق تعليم، فرا بگيريم
. آمـوزيم  ميبسياري از مطالب نظري را از راه تحصيل 

در . هـا امكـان نـدارد    ها اموري هستند كه تعقل آن اين
 ها به طـور  هاي آن مورد اين معلومات لازم است مثال

ن بـه طـور   اعمومي فهميـده شـود و در نفـس متعلم ـ   
هـا بـه وسـيله فضـيلت      اما تميز اين ،اقناعي جا بگيرد
شود كـه   اين وقتي حاصل ميو شود  فكري حاصل مي

امـا  ). 73همـان،  (فضيلت نظري بدسـت آمـده باشـد    
فضايل خلقي و صناعات عملي شايسته اسـت كـه از   
 طريق تأديـب بدسـت آيـد كـه بـه دو طريـق انجـام       

از طريق گفتارهاي اقناعي و رفتارهايي  -الف :شود مي
گـردد و سـاير    كه باعـث انفعـال نفـس مخاطـب مـي     

گفتارهايي كه اين افعال و ملكات را در نفس تمكـين  
ن با اراده خودشان آن افعال اجا كه مخاطب بخشد، تا آن
اين روش در . طريق اكراه استاز  -ب ؛را انجام دهند

يانگر اهـل شـهر يـا امـت     مورد افراد سـركش و عص ـ 
كساني كه به اختيار خـود بـراي كـار     .شود مياستفاده 

كنند و سخن نيز در مورد آنهـا تـأثير    خوب اقدام نمي
ــدارد ــع. ن ــه از   ،در واق ــا كســاني ك روش برخــورد ب

شـود،   فراگيري علـوم نظـري كـه بـه آنهـا ارائـه مـي       
- 4 :همان(كنند نيز به همين شكل است  سرپيچي مي

رسد كه تأديب از تعليم موثرتر اسـت،   مي ظربه ن). 73
بـرخلاف   ،پيونـد دارد ) ارادي(زيرا تأديـب بـا عمـل    

  .تعليم كه صرفاً با قول است
  دو فيلسوف يتطبيق و مقايسه آرا -4
  فضيلت-4-1

هر دو فيلسوف معتقدند كه اختيار شـرط   :شباهت
  .لازم فضيلت است

  ها تفاوت
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از اراده  از نظر كانت، فضيلت عبارت اسـت  ) الف
اي است كه براي اداي تكليف  نيك، و اراده نيك، اراده

اما فـارابي، فضـيلت را هيـأت نفسـاني     ، كند عمل مي
امـا   ،شـود  داند كه به وسيله آن عمل خير انجام مي مي

بـه   ؛در صورتي كه با تكـرار بـه عـادت تبـديل شـود     
  .اي كه به سهولت از انسان صادر شود گونه

ترين غايت بـدون قيـد و   كانت فضيلت را بالا) ب
اما  ،گيرد شرطي كه اخلاقاً بايد طلب كنيم، در نظر مي

 اي از ديد فارابي، فضيلت غايت نيسـت، بلكـه وسـيله   
  .يعني سعادت ؛است براي نيل به غايتي بالاتر

از نظر كانـت، فضـيلت بـه عنـوان قـدرت يـا       ) ج
فارابي اما  ،شود استعداد اخلاقي اراده در نظر گرفته مي

دانـد بلكـه آن را انعكـاس و     لت را استعداد نمـي فضي
ر اثر عادت افعال جميـل  بكه داند  نتيجه عمل خير مي

  .ايجاد شده است
زيـرا از   ،داند كانت فضيلت را داراي اقسام نمي) د

نظر او فضيلت همواره در حال پيشـرفت اسـت و بـه    
اي بـراي انسـان    مقتضاي شرايط تاريخي فضايل تـازه 

يا ممكن است كه بعضـي از فضـايل   شود و  مطرح مي
امـا  ) 69 :پاورقي مترجم: 1380كانت، (شوند  منسوخ 

اين در حالي است كه فارابي بـراي فضـايل دو گونـه    
يكي تقسيم فضايل به نطقي و : دسته بندي قائل است

خلقي و ديگري تقسـيم فضـايل بـه نظـري، فكـري،      
  .خلقي و عملي

  رابطه فضيلت با خير-4-2
فيلسـوف فضـيلت را خيـر تلقـي     هر دو  :شباهت

  .كنند مي
نفسه كه  كانت فضيلت را خير مطلق و في :تفاوت

ــدون قيــد و شــرط خيــر اســت، در  نظــر   همــواره ب
اما فارابي فضيلت را خير في نفسـه در نظـر    ،گيرد مي

فضيلت، خيري اسـت ارادي   از نظر او گيرد، بلكه نمي
يـاري  ) سـعادت (كه ما را در رساندن به خيـر مطلـق   

  .كند يم
  رابطه فضيلت با عقل -4-3

هر دو فيلسوف، به نحوي فضـيلت را در   :شباهت
و عقل را به دو بخـش   دانند ارتباط مستقيم با عقل مي
  .كنند عملي و نظري تقسيم مي

كانت اخلاق را مربوط بـه حـوزه عملـيِ    : تفاوت
زيرا معتقد است كه عقـل نظـري، تنهـا     ،داند عقل مي

ت، در حالي كه عقل عملي متوجه به سوي معرفت اس
متوجــه بــه ســوي اختيــار و تــرجيح در عمــل اســت 

عقـل   از نظر فارابي). 166-7 :6ج ،1375كاپلستون، (
 ،شود عملي خود به دو بخش مهنيه و مرويه تقسيم مي

اما از آنجا كه فضايل را به دو صنف نطقـي و خلقـي   
فضايل نظري را ناشي از اي كه  كند، به گونه تقسيم مي

نظري و فضايل خلقي را مربوط به عقـل عملـي   عقل 
بنابراين، فضايل به طور كلـي بـه قـوه ناطقـه      ،داند مي

نـه صـرفاً بـه عقـل      ،مرتبط هسـتند ) عملي و نظري(
  .عملي

  منشأ فضيلت-4-4
از نظر كانـت، منشـأ ايجـاب اراده، عقـل      :تفاوت

اي است  جا كه فضيلت همان اراده عملي است و از آن
، )اراده نيـك (كنـد   ليـف عمـل مـي   كه بـراي اداي تك 

امـا  . بنابراين منشـأ فضـيلت نيـز، عقـل عملـي اسـت      
اي كـه   امـا اراده  ،داند فارابي، منشأ فضيلت را اراده مي

عنوان حيـوان نـاطق دارد،   تنها اختصاص به انسان، به 
  .گذارد اختيار مي در كه نام اين اراده را

  رابطه فضيلت با اراده-4-5
اراده را در تحقق فضيلت  هر دو فيلسوف :شباهت

  .دانند لازم مي
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اي اسـت كـه    فضيلت از نظر كانـت، اراده  :تفاوت
اما از نظر فارابي اراده منشأ  ،هم نيك است و هم قوي

هر چنـد كـه فضـايل بـه نحـو فطـري       . فضيلت است
توانند موجود باشند، اما اين اراده است كه مكمـل   مي

  .امور فطري است
  وسطرابطه فضيلت با حد -4-6

كانت نظريه حد وسط را قبول ندارد، زيرا  :تفاوت
هـا   او تمايز فضيلت از رذيلت را، به قواعد متضـاد آن 

اما فارابي، حـد وسـط را ابـزار دسـتيابي بـه       ،داند مي
  .داند فضيلت اخلاقي مي

  رابطه فضيلت با عادت-4-7
كه كانـت فضـيلت را هميشـه در     آنجااز  :تفاوت

بـا  توانـد   ين، فضـيلت نمـي  بنـابرا دانـد،   حال رشد مي
زيـرا ضـرورت ناشـي از    . باشداي داشته  عادت رابطه

امـا فـارابي عـادت را     ،برد عادت، اختيار را از بين مي
ي براي تبديل عمل اخلاقي به ملكه، يـا حفـظ   ا وسيله

  .داند فضيلت مي
  فطري يا اكتسابي بودن فضيلت-4-8

  ها شباهت
لت را از اين جهت كه هر دو فيلسوف، فضي) الف

، و قائـل بـه اكتسـابي    داننـد  به طور مطلق فطري نمي
زيرا كانت فضيلت  ،مشابه هم هستنداند،  بودن فضايل

و از نظــر او علــم  كنــد را بــه عنــوان علــم تلقــي مــي
 .تواند فطري باشد، بنابراين، فضيلت فطري نيست نمي

توان  كند، مي جا كه او فطرت ثابت را نفي مي اما از آن
تواند بالقوه، در سرشت  ر او فضيلت ميگفت كه از نظ

هـا اكتسـابي    انساني وجود داشته باشد، اما فعليـت آن 
فارابي نيز منكر فطري بودن فضايل نيست، امـا  . است

  .داند فعليت فضايل را مطلقاً اكتسابي مي

هر دو فيلسوف تعليم را به عنوان روشي براي ) ب
  .اند اكتساب فضايل در نظر گرفته

  :ها تفاوت
از نظر كانت، ايـن اكتسـابي بـودن فضـيلت     ) لفا

كه  و اين. نه تجربه ،مبتني بر خود مفهوم فضيلت است
از آنجـا ناشـي    ،توان و بايـد تعلـيم داد   فضيلت را مي

شود كه فضيلت فطري نيست، پس تعليم فضـيلت   مي
در  فضايل خلقي اما از نظر فارابي. يك آموزش است

. ندشـو  مـي   دت انسانآيند و عا اثر تكرار به وجود مي
تجربــه و  انــد و محصــول تعلــيم، اكتســابي ،بنــابراين
  .)46:  1964 فارابي،(تكرارند 
طريـق اكتسـابِ    ها در زمينـه  تفاوت ديگر آن) ب

را ) بط كـردن ض ـمن(زيرا كانت، تأديب  ،فضيلت است
گيرد زيرا بـا آن اختيـار از    به عنوان روش در نظر نمي

تعلـيم بـه عنـوان    از بـل  بلكه تأديب را ق. رود بين مي
امـا   ،گيـرد  عنصر اساسي تعلـيم فضـيلت در نظـر مـي    

فارابي طريق اكتساب فضايل را به دو صورت تعليم و 
كه معتقد است فضايل نظري از طريق . داند تأديب مي

آيند و فضـيلت اخلاقـي و عملـي     تأديب به دست مي
  .آيند نيز از طريق تعليم به دست مي

  فضيلتنسبي و مطلق بودن -4-9
گرايـي   هر دو فيلسوف به كلي بـا نسـبي  : شباهت

  .مخالفنداخلاق 
، ايـن  گـرا نيسـت   كانت نسبي نكهعلت اي :تفاوت

زيـرا   ،دانـد  است كه او اخلاق را مبتني بر تجربه نمـي 
مشـروع   ، نسـبي و نـا  اخلاق اگر بر تجربه متكي باشد

اين در حالي است كه او معتقد است اخـلاق  . شود مي
وني اسـت كـه منشـأ آن عقـل اسـت و      بر مبنـاي قـان  

اما از نظـر فـارابي    ،اوامرش به نحو مطلق وجود دارد
هر چند كه اخلاق نسبي نيست، اما معتقـد اسـت كـه    
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فضايل اخلاقي از طريق تعلـيم، عـادت و تجربـه بـه     
هـر چنـد كـه حـد     همچنين بايد گفت . آيند دست مي

 ،كند، نسبي و اضـافي اسـت   وسطي كه فارابي بيان مي
اخـلاق نيسـت، زيـرا    اين به معنـاي نسـبي بـودن     اما

منظور او اين نيست كـه يـك چيـز ممكـن اسـت در      
ــه    ــد، بلك ــت باش ــاني رذيل ــاني فضــيلت و در زم زم
منظورش اين اسـت كـه فضـيلت از لحـاظ درجـه و      

  ).تشكيكي است(مقدار در هر زماني متفاوت است 
  

  پي نوشت ها
ا بـه كـار   ها عموماً به همين معن در كليه لغت نامه -1

ك، معـين،  .و ر1845: 1374ك، عميد، .ر(رود  مي
  ).5373: 6، ج 1381ك، انوري، .و ر 680: 1382

، ترجمــه بخــش فلســفه فضــيلت كانــتكتـاب   -2
  .است مابعدالطبيعه اخلاقاخلاقيِ كتاب 

رســد كــه ايــن تعريــف از فضــايل  بــه نظــر مــي -3
دربرگيرنده تمامي اقسام فضايل اسـت و تعـاريف   

اختصــاص بــه فضــيلت اخلاقــي دارد  قبلــي تنهــا
  ).152، صانديشه سياسي فارابيمهاجرنيا، (

همانا مقصد همه به سـوي  : ان الي ربك المنتهي  -4
  ).42/نجم(پروردگار توست 

فارابي علم مدني را به دو بخش نظـري و عملـي    -5
كند و اخلاق را جزئ نظري و سياسـت   تقسيم مي

رابي؛ فــاداوري، (دانســته اســت  عملــي ورا جــز
تـوان   بنـابراين مـي  ). 184، صفيلسوف فرهنـگ 

تعريف اخلاق را از تعريفي كه دربارة علم مـدني  
يعني تعريف فـارابي   ؛ارائه داده است استنباط كرد

 .از اخلاق متفرع بر تعريف او از علم مدني اسـت 
اي بـراي   تـوان گفـت اخـلاق مقدمـه     در واقع مي

 .سياست است

 منابع
ــر -1 ــين، جعف ــه « ). 1388( .آل ياس ــارابي و نظري ف

، 28 ، سال سوم، شكتاب ماه فلسفه، »بختي نيك
  .61-58ص

، ترجمـه علـي   كانـت ). 1383( .اسكروتن، راجر -2
  . 2چ، انتشارات طرح نو: پايا، تهران

الانسـان  ).  م2009هــ و   1430( .العاتي، ابراهيم -3
  .دارالهادي: ، بيروتفي فلسفه الفارابي

تـاريخ  ).  1381(يـل جـر،   الفاخوري، حنـا و خل  -4
، ترجمـه عبدالمحمـد   فلسفه در جهان اسـلامي 

  . 6چ، انتشارات علمي و فرهنگي: آيتي، تهران
ترجمـه  اخـلاق نيكومـاخس،   ). 1381( .ارسطو -5

  .دانشگاه تهران: ابوالقاسم پور حسيني، تهران
، فرهنگ بـزرگ سـخن  ).  1381( .انوري، حسن -6

  .انتشارات سخن: ، تهران6ج
، نظريـه اخلاقـي كانـت   ). 1381( .ي، بروساون -7

ــه، قــم بوســتان كتــاب : ترجمــه عليرضــا آل بوي
  ).انتشارات دفتر تبليغات اسلامي(

د  افلاطون).  1375( .بورمان، كارل -8 ، ترجمه محمـ
  .طرح نو: حسن لطفي، تهران

: ، تهـران فـارابي ). 1374( .داوري اردكاني، رضـا  -9
  .طرح نو

ــف). 1354( ._______-10 ــارابيفلس ــدني ف ، ه م
ــران ــز   : ته ــر، مرك ــگ و هن ــالي فرهن ــوراي ع ش

  .مطالعات و هماهنگي فرهنگي
رابطه : فلسفه نقادي كانت). 1386( .دلوز، ژيل -11

انتشـارات نشـر   : ، ترجمه اصغر واعظي، تهرانقوا
  .ني

، 36، جلغـت نامـه  ). 1341( .دهخدا، علي اكبر -12
اه نشـر دانشـگ  : زير نظر دكتر محمد معين، تهران

  .تهران
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نظريه اخلاقي ). 1386( .سر دبليو ديويـد    راس، -13
، شرحي بر تأسيس مابعدالطبيعه اخـلاق : كانت

ــران    ــژاد، ته ــالي ن ــين كم ــد حس ــه محم : ترجم
  .انتشارات حكمت

اخــلاق در فلســفه ). 1380(. ســاليوان، راجــر -14
ــت ــران  كان ــد، ته ــزت االله فولادون ــه ع : ، ترجم

  .انتشارات طرح نو
جايگـاه  ). 1384( .بيـدي، منـوچهر   رهصانعي د -15

ــت  ــه كان ــان در انديش ــرانانس انتشــارات : ، ته
  .ققنوس

ترجمـه و  : رشد عقل). 1384( ._________-16
معناي تاريخ كلـي  "كانت با عنوان  لةشرح مقا

  .نقش و نگار: تهران "در غايت جهان وطني
اخـلاق  ). 1375( .طوسي، خواجـه نصـيرالدين   -17

 -نقـيح مجتبـي مينـوي   ، تصحيح و ت1، جناصري
ــران  ــدري، ته ــا حي ــي و : عليرض ــارات علم انتش
  . 3چ، فرهنگي و انتشارات سروش

، 3، ج4، چفرهنگ عميد). 1374( .عميد، حسن -18
  .انتشارات امير كبير: تهران

احياء علـوم  ). 1372( .غزالي، محمد بن محمد -19
، ترجمه مؤيد الدين محمـد خـوارزمي، بـه    الدين

انتشارات علمي : ، تهرانكوشش حسين خديو جم
  . 3چ، و فرهنگي

آراء .  )1959( .فارابي، ابو نصر محمدبن محمد -20
  .الكاثوليكيه ةالمطبع: بيروت، ةالفاضل ةالمديناهل 

، ترجمـه  احصاء العلـوم ). 1364( ._______ -21
انتشـارات علمـي و   : حسين خـديو جـم، تهـران   

  .فرهنگي
صــيل التنبيــه علــي تح.  )1371( ._______ -22

: ، تحقيق، دكتر جعفـر آل ياسـين، تهـران   السعاده
  .انتشارات حكمت

، تحقيق، السياسه المدنيه).  1964( ._______-23
ــروت   ــار، بي ــري نج ــوزي مت ــر ف ــه : دكت المطبع

  .الكاثوليكيه
، تحقيق، تحصيل السعاده).  1995( ._______-24
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